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سیمین ابوطالبی که درس و تجربه گفتاردرمانی خوانده و اندوخته، حواسش پی درستی هجاگویی کلمات درمان جویان می دود: »درمان جویی داشتم حدودا 70ساله که بر 
اثر تصادف، بخشی از سلول های عصبی مغزش آسیب دیده بود؛ طوری که از تسلط کاملش به 4زبان مختلف فقط چند کلمه فارسی به یاد داشت.« خامکی از کنش و واکنش 
درمان جویان که این دوره همگی آقا هستند، یادداشت برمی دارد: »پریدن وسط حرف دیگران، کمی دمانس )زوال عصبی یا عقل(، پرش افکار، لغزش کلامی، شیء نگری و 

ناتوانی در فهم رفتارهای گوناگون افراد اگر به صورت پکیج باشد می تواند تشخیصی از اتیسم به حساب بیاید.« 
دردسر بزرگسالی

صفحهآرا:علیرضابهرامی

تماشای گزارش

 وسواس 
شاید هم اتیسم

گزارشیازیکمرکزدرماناتیستیک)اختلالعصبی-رشدی(بزرگسالانکهبههمتچندجوانادارهمیشود

کار گاه حمایت  از بزرگسالان  اتیستیک
هر چه هست زیر ســر نورون هایشان 
)سلول عصبی( اســت که با وجود آن 
همه رشته های کوتاه و بلند متصل به هم، 
آینه ای عمل نمی کنند و در خود مانده اند 
یا از بدو تولد یا خیلی بعدتر از تولد و درســت از زمانی که صاحبانشــان قد 
کشیده اند و برای خودشان یک پارچه خانم یا  آقا شده اند. نورون های محمدحسن 
ازجمله آن نورون های تنبل یا آسیب دیده ای  هستند که از بدو تولد او به بهانه 
جهش ژنتیکی که اتفاق افتاد، دل و دماغ آینه ای عمل کردن )درک، آموزش و 
فعالیت بر پایه مشاهده( را از دست دادند  و اتیسم در او پدید آوردند؛ اختلالی 
که خفیف ترش در نورون های یکی مثل عرشیا هم وجود دارد؛ با این تفاوت که 

تشخیص اتیسم در عرشیا به سنین بزرگسالی او رسید یا کسی دیگر مثل آرمان 
که دانشجوی بسیار باهوشی ا ست، اما هنوز نمی داند دست های چرک و کثیف 
را باید شســت و خیلی های دیگر که همه روزهای کودکی، نوجوانی و جوانی 
تا میانسالی شان حتی از برخی علائم آشــفتگی و پریشانی روانی رنج برده اند 
بی آنکه بدانند این مشکل نورون هایشان است؛ نه از سر عادت یا خلق و خوی 
ارثی. گروه درمانی یکی از مؤثرترین نسخه ها برای بهبود حال و احوال نورون هایی 
چنین است که مائده بهرادمهر )پرستار و کارشناس ارشد توانبخشی شناختی(، 
سیمین ابوطالبی )گفتار درمانگر و کارشناس ارشد توانبخشی شناختی( و رضا 
خامکی )کارشناس ارشد توانبخشی شناختی( از ســال 1401ضمن راه اندازی 

گروهی علمی-بالینی به آن مشغولند.

سحر جعفریان عصرزندگی
  روزنامهنگار

کمیدیگــر،عقربههایســاعتبه
وقــتتیمتراپیمیرســند؛16:30.
خانممنشیصندلیهاراباوسواسی
معمولینهازآنوسواسهایاسیدی
)اختــلالوســواسفکری-عملی(
میچینــد.درهمینلحظــه،مائده
بهرادمهرمشــغولنوشتنچیزهایی
رویتختــهشیشــهایکنــجاتاق
است:»بهنامخدا...جلســهپنجم...
محمدحســن،آرمان،کیــانو....«
سیمینابوطالبیوســایلرویمیز
پذیراییراســروســامانمیدهدو
دستآخر،دیسوکاســهشیرینی
وشــکلاتهاراازرویآنبرمیدارد:
»شــکرفرآوریشــدهایــنجــور
خوراکیهاسودینداردوفقطتمرکز
نیمبندگــروهراازبینمیبرد.جلوی

دستشاننباشــد،بهتراست.«رضا
خامکینیزدراتاقیدیگرنشســتهو
طرحهاواهدافجلسهپیشرورامرور
میکند:»اول؛اتفاقاتوتکالیفجلسه
قبلرادوبارهخوانیمیکنیم،دوم؛با
تکنیکرولپلی)ایفاینقشباهدف
آموزشوتمرین(نهگفتنرایادشان
میدهیم،سوم؛چگونهچیندادنبه
ارتباطاتاجتماعیشــانراآموزش
میدهیموچهارم؛بــاتلفظومعنای
چندکلمهجدیدآشــنامیشوند.«
موضــوعرولپلیراروزگذشــتههر
3تایآنهــادرشــورومشــورتبا
هــمطراحــیوتأییــدکردهبودند:
»دستفروشیاصراربهفروشجنسی
غیرضروریوگــرانبهدرمانجویان

گروهدارد....«

همینکهخانممنشــیدررابازمیکند،محمدحســنبیتعارفوتکلفداخل
میشود:»سلام...زوداومدم؟«پشــتبندشصدایبهرادمهربهگوشمیرسد:
»مثلهمیشــه،آنتایموبادیسیپلینهســتی«.محمدحســن،جوانیاست
خوشقدوقامتباسروروییمرتبکهاگرنبودکلیشهحرکتیاش)تکاندادنبدن
بهعقبوجلو(کمترکسیازاتیسیتیکبودناوباخبرمیشد.تااوپشتبهکاناپه
دهد،نفربعد،ازراهمیرسد؛عرشیانیزبزرگسالاستودرگیرنشانگانآسپرگر
)اختلالیازطیفاتیسم(؛اختلالینهفتهکهحتیخودعرشیاهمتامدتهاپیش
ازابتلایشمطلعنبود؛فقطگاهیاگرمتوجهبرخیعلائمرفتاریدرخودمیشد،
همگیآنعلائمرامیگذاشــتپاییکجوربداخلاقیارثیکهاغلب،خانوادهو
اقواممیگفتندژنشازمیرزاباقرخدابیامرز)پدربزرگپدری(بهاورسیدهاست!نفر
سوم،آرماناست؛چهارشانهبادستوروییسیاهازروغنوگریسهاییکهمعمولا
همهوقتکناردستشاســت؛چونهمهوقتدرکارتعمیرلوازمالکترونیکی
است.رادیوضبطقدیمیاشرانیزهمراهدارد؛مثلاین5سالاخیرکهآنرا
لحظهایازخودجدانکرده؛حتیموقعخواب.آرمانباهمهغیرمعمولبودن
دررفتاروگفتار،هوشبالاییداردوســالدومدانشگاهرشتهالکترونیک

است.کمیدیگر،باقیاعضایگروهنیزمیرسند.

قانون شــماره یک گروه به فلوت چوبی 
و نوبت صحبت کردن مربوط می شــود: 
»کسی بخواهد حرف بزند اول باید فلوت 
چوبی را دســتش بگیرد؛ اینطوری هم 
همهمه و هیاهو اتفاق نمی افتد و هم کسی 
توی حرف کس دیگر نمی رود.« شــغل 
نخست مائده بهرادمهر )پرستار در بخش 
آی سی یو( بی تناسب با مهربانی هایش که 
ناخودآگاه، پیشکش درمان جویان گروه 
می کند، نیست: »آرمان، یه چالش آب و 
کفی، بریم؟...چالش جنگ با لشکر سیاهی 
که رو دستات اتراق کرده... .« بهرادمهر 
از مرز باریک برخی اختــلالات با دیگر 
اختلالات و حتی سلامت روان می گوید که 
یکی از انگیزه های اصلی او و دوستانش در 
راه اندازی این گروه علمی-بالینی است: 
»گاهی فکر می کنیم کسی ایِ دی اچ دی 
)کم توجهی-بیش فعالی( دارد؛ درحالی که 
با بررسی و غربالگری تخصصی مشخص 
می شــود دچار طیفی از اتیســم است؛ 
طیف هایی که پنهانند و بسیاری شــان 
ممکن است تا بزرگسالی افراد شناسایی 
نشوند؛ بزرگسالانی به ظاهر معمولی، ولی 

با نشانه هایی غیرمعمولی.« 

در تدارک درمان نورون ها

جمع نشینی نورون های معمولی و غیرمعمولی


